
 تسوِ تعالی

 
 

 وَهُوَمَعَکُُ اَینَ ما کنُتُ 
ضواست تاضیداٍتا ّزکجا  

 
 
 
 

 آفزیدُ ٍتواهی اسها.خثزدارد  ّوِ ٍاسحال است هْزتاًاى تزیي هْزتاى خداًٍد

.کٌد هی هَاظثت خَتی تِ ّایص   

 فاَلُله خَیٌر حافِظاً وَهُوَاَرحَمُ الرّاحِِیَ 
.خداًٍدتْتزیي ًگْدارًدُ است ٍاسهْزتاى تزیي هْزتاًاى است  

 گاّی اًساى ّا تا                                            دچارحادثِ هی ضًَد.

 

خَدضاى را اسحفاظت خداًٍدهحزٍم هی کٌٌد.                                  

          

 

هزاقثت ٍتَجِ دائوی*  

اًساى را تزسایزهَجَدات تزتزی دادُ*  
.تا تذل ًعوت ّایی ارسضوٌد راُ رسیدى تِ رستگاری راّوَار ساختِ است*    

 

ِ ّای هحثت   خداًٍد ًطاً

 واداوی سهل اوگاری بی دقتی

ّفتن( پایِ هعارف )درسٌاهِگزٍُ   

 درس اٍل تیٌای هْزتاى 



 یاد را خَب کارّای کِ تِ هزٍر هی تَاًین است آفزیدُ طَری هارا تٌاتزایي خداًٍد

.کٌین دٍری راتطٌاسین ٍاسآًْاتد کارّایٍاًجام دّین ٍ  تگیزین   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.کِ تِ آى ضکز ستاًی گفتِ هی ضَد ،ایي ًَع سادُ تزیي تطکز است  

 

 

 

 تا ّزکس دٍهثال درایي ٍجَددارد ضکزگشاری تزای دیگزی راُ ستاًی تزضکز علاٍُ

.است کزدُ رفتار ای گًَِ تِ دارد کِ ّایی ًعوت  

.گَید سٍرهی رسد هی کِ ّزکس تِ دلیل ّویي تِ دارد  تٌَهٌدی جسنتْشاد  

 

هی کٌد ستفادُ ا درسی هطالة ٍ قزآى یادگیزی تزای ٍدارد تالایی َّش سّزا  

   

ّوتا ٍتی یگاًِ خدای  

گَین هی سپاس گًَِ ایي تَرا  

 اَلحمَدُلِله رَبِّ العالمَی



                ًعوت ضکز                    ًعوت اس ٍتجا صحیح استفادُ
 

ًاسپاسی درتزاتزخداًٍد                         ًعوت اس ًاصحیح استفادُ  

 

 
 

 
   

 

دّد. هی ها تِ تیطتزی ّای ًٍعوت ضَد هی راضی اسها خداًٍد  

 

 لئَِِ شَکَرتُُ لَََزیدنَّکُُ 

.کٌین سیادهی ّارا ًعوت هاقطعا کٌید ضکزگشاری اگز  
7سَرُ اتزاّین آیِ   

 اهام صادق علیِ السلام هی فزهاید:

  .ضکزًعوت آى است کِ اسآًچِ خداًٍدحزام کزدُ است، دٍری کٌی

 

 

گشاری ضکز ًتایج  
 

گزٍُ آهَسضی استاى کزهاى(سز) هحودرضا هدرٍاًی  



 

 

 

                                                

چطن                                            

ستاى              ّای خداًٍد تِ تٌدگاى تیطوار است هثلا  ًعوت  

گَش                             

                                 یادگیزی ٍ ..                    

اها ًعوت یادگیزی کِ خداًٍد تِ اًساى دادُ است ٍ اًساى را طَری آفزیدُ اس کَدکی کارّای خَب  

   .آًْا دٍری هی کٌدرا یاد هی گیزد ٍ اًجام هی دّد ٍ کارّای تد را هی ضٌاسد ٍ اس 

 

 

 

 

 

 

 

را ومی تًان پیذا کرد که هیچکس،اوسان را وبیىذ . خذايوذ در همه جا حضًر دارد ي واظر اعمال ماست.جایی   

 وعمت خذا

 شکروعمت

 پذر ي مادر زبان

 کفروعمت شکروعمت کفروعمت

 سخه

 ویکًگفته

 احترام به آوها دريغ گفته
بی احترامی 

آوها به  

 اطْزُ قلعِ خاًی )ضْزستاى تن(


